
تعریف ریسک 

ریسک یکی از کلماتیست که مـردم را از ورود بـه یک شـغل جـدید 

می ترساند و موجب می شود در آن وارد نشوند. 

ابتدا بیایید ریسک را تعریف کنیم. 

ریسک به معنای عدم قطعیت در رسیدن نتیجه است. 

زمـــــــانی که دربـــــــاره ریسک کسب و کار صـــــــحبت می کنیم یعنی 

کسب و کاری که مـا در آن وقـت می گـذاریم، سـرمـایه اولیه ای هـم 

می گذاریم اما به پول و سودی نمی رسیم. 

به این دسته از کارها می گوییم کارهای ریسک دار. 

اکثر مردم از ورود به چنین کارهایی اجتناب می کنند. 

چــرا مــردم کشور مــا کمتر بــه تــجارت پــرداخــته انــد و کشوری بــه 

شدت کارگر و کارمند پرور هستیم؟ 

چـــون تـــجارت را شغلی پـــر ریسک می دانیم امـــا هیچ ریسکی در 

کارگری و کارمندی نمی بینیم. 



کارگــر صــبح بــه ســر کار می رود و شــب بــا پــولی هــر چــند انــدک بــه 

خانه می آید. 

کارمـند همین بـاز درآمـدی روزمـزد را بـه مـاه تـبدیل می کند و آخـر 

ماه پولش را می گیرد پس او هم ریسکی ندارد. 

حالا به یک سوال مهم باید جواب دهیم. 

مــــــردم آمــــــریکا، چین، آلــــــمان، روسیه، انگلســــــتان، فــــــرانــــــسه، 

لـوکزامـبورگ، سـوییس، هـلند، ایتالیا و تـمام کشورهـای پیشرفـته و 

ثـــروتـــمند جـــهان که بـــه شـــدت تـــجارت را دوســـت دارنـــد بـــه آن 

مـشغولـند مـردمـانی نـترس، شـجاع و جـسور هسـتند و مـا ایرانی هـا و 

کشورهــای فقیری مــانــند زیمبابــوه، جیبوتی، کوبــا، پــاکستان، هــند، 

بنگلادش و نپال مردمانی ترسو هستیم؟ 

خیر اصلا اینگونه نیست. 

پس ماجرا چیست؟ 

ریشه را در دو مسـئله مـهم جسـتجو می کنیم تـا اگـر خـدا بـخواهـد 

ما هم بتوانیم تجارت را آغاز کنیم بدون آنکه بترسیم. 



۱. سرمان را کلاه گذاشتند. 

در کشوری شــبیه ایران رســانــه هــا هــر زمــان که فیلمی ســاخــتند و 

تـاجـری را نـشان دادنـد آن تـاجـر یا دزد بـود یا کلاهـبردار یا دسـتش 

بـه خـون مـردم آغشـته بـود و اگـر تـاجـر سـالمی بـود بـا خـاک کوچـه 

یکسان شــــد و اگــــر مــــردمی فقیر در فیلم نــــمایش داده شــــدنــــد 

مردمانی پاک و سالم و مقرب درگاه الهی نشان داده شدند. 

سـوال مـهم اینجاسـت که این فیلم هـا را ثـروتـمندان می سـازنـد یا 

فقیران جامعه؟ 

شغل این ثروتمندان چیست؟ 

آیا کارگر و کارمند هستند یا تاجرند؟ 

چـرا تـاجـران وقتی می خـواهـند چنین فیلم هـایی بـسازنـد هـم صـنف 

خـودشـان را اینچنین زشـت و کثیف پـر از ریسک و اسـترس نـشان 

می دهــند و غیر هــم صــنف هــای خــودشــان را مــردمــانی مــقدس 

نشان می دهند؟ 



جواب بسیار ساده است. 

تا مردم سمت تجارت نیایند. 

تـا مـردم در هـمان کارگـری و کارمـندی که در حقیقت بـردگی مـدرن 

ثـروتـمندان اسـت مـشغول بـاشـند و بـه خیال خـام خـود گـمان کنند 

که بـندگـان مـقدس پـروردگـارنـد و تـاجـران و ثـروتـمندان بـا شیوه هـای 

ماتریکسی امپریالیسمی و کاپیتالیسمی آنها را مهندس نمایند. 

نـویسنده قـصد دارد تـا بـه شـما بـگوید بـخش زیادی از ریسکی که 

دربـاره تـجارت در ذهـنتان هسـت کامـلا دروغ و سـاختگی از سـوی 

رســانــه هــاســت و تــمام این ژانــرهــای وحشــتی که دربــاره تــجارت 

متصورید یک دروغ بزرگ است. 

اگــر تــصور درســتی بــه تــجارت داشــته بــاشید مــتوجــه خــواهید شــد 

بیش از ۹۰ درصد ریسک های ذهنی تان غلط است.  

الــــبته نمی خــــواهیم فــــضا را گــــل و بــــلبل کنیم و بــــگوییم ریسک 

تـجارت مـانـند ریسک کارگـری و کارمـندی اسـت امـا اگـر ۹۰ درصـد را 

با باور درست اصلاح کنیم می ماند ۱۰ درصد باقیمانده. 



۱. ساختار حذف ریسک 

حـال فـرض کنیم هـمه مـردم ایران قـبول کردنـد که ریسک مـوجـود 

در تجارت ۱۰ درصد آن چیزی است که پیشتر در ذهن داشتند. 

سوال اینجاست که آیا باز هم ورود می کردند؟ 

یقینا باز هم خیر. 

و بـــاز این ســـوال می مـــانـــد که مـــردم کشورهـــای ثـــروتـــمند جـــهان 

شــجاعــتر از مــا هســتند که بــا وجــود ریسک ۱۰ درصــدی بــه تــجارت 

مشتاقند؟ 

اینجا هـم می گـوییم که خیر آنـها شـجاعـتر نیستند چـون سـاخـتاری 

دارند که تمام آن ریسک ۱۰ درصدی را هم حذف می کند. 

در حقیقت بــرای یک آلــمانی تــجارت هیچ ریسکی نــدارد و جــالــب 

اینجاســت که تــاجــران آلــمانی جــمله مــعروفی بین خــودشــان دارنــد 

که می گـوید: در تـجارت ریسکی نـداریم امـا اگـر کارگـری می کردیم 

ممکن بود هر روزی که می گذرد از کار افتاده می شدیم. 



یعنی شـما زمـانی که کارگـری می کنید ممکن اسـت بـه یک شـبی یا 

روزی دیسک کمرتان شما را از پا بیندازد. 

یعنی بـــرای آلـــمانی هـــا تـــجارت ریسکی نـــدارد در حـــالیکه کارگـــری 

ریسک دارد. 

شما کارگری و کارمندی را هم بی ریسک نبینید. 

در یک شب همه کارگران و کارمندان را می توانند اخراج کنند. 

در یک شــب تــورمی چــند بــرابــر بــه کشورمــان اصــابــت می کند که 

دیگر آن کارمـــندی بـــه صـــرفـــه نیست یعنی اگـــر روز اول بـــه شـــما 

پیشنهاد می دادنـد بـا این حـقوق مـشغول شـو و قیمت گـوشـت هـم 

فـلان اسـت وارد نمی شـدید امـا امـروز وارد شـدید و از قـضا از شـما 

چک و سـفته هـم دارنـد و بـه این راحتی هـا نمی تـوانید آن شـغل را 

رها کنید. 

بــعد هــر چــقدر داد بــزنی که ای خــوش انــصاف هــا مــن زمــانی این 

شغل را پذیرفتم که گوشت بود فلان قیمت. 

امروز گوشت ده برابر شده و حقوق من دو برابر گشته. 



و مـن بـا این حـقوق چـندرغـازی که هـر مـاه کف دسـتم می گـذارید 

زنــدگی پــر ریسکی را دارم هیچ گــوشی صــدایتان را نمی شــنود چــه 

رسد به اینکه بخواهد ترتیب اثری بدهد. 

و مـتاسـفانـه مـردم حـواسـشان بـه این مـوضـوعـات که ریسک هـای بـه 

شدت بدی را به زندگی هایشان وارد می کند نیست. 

پـس بـه اینجا رسیدیم که کشورهـای ثـروتـمند بـا ایجاد سـاخـتارهـایی 

که هـمان ریسک ۱۰ درصـدی تـجارت را بـه صـفر رسـانـده انـد مـوفـق 

شـدنـد مـردمـان خـود را بـه تـجارت تهییج کنند و وقتی مـردم ببینند 

تـــجارت هیچ ریسکی نـــدارد و از قـــضا کارمـــندی و کارگـــری ریسک 

فیزیکی و بدنی دارد چرا تجارت نکنند؟ 

حـال سـوال اینجاسـت که آیا مـا در ایران هـم می تـوانیم تـجارت را 

بدون ریسک انجام دهیم؟ 

آیا می شـــود بـــه طـــور قـــطع و یقین گـــفت که می شـــود از تـــجارت 

ثروتمند شد و ضرر مالی برایمان به همراه ندارد؟ 

ما به این سوال مهم باید پاسخ دهیم. 



ریسک تجارت را صفر کرده ایم. 

ما با برندسازی ریسک تجارت را به صفر رسانده ایم. 

برندسازی چه می کند که ریسک تجارت می شود صفر؟ 

بـرنـدسـازی مـوجـب می شـود که نیاز نـباشـد اول پـول بـدهی و بـعد 

محصولت را از تامین کننده بگیری. 

وقتی بـرنـد می شـوی تـامین کننده بـه شـما مـحصول می دهـد و بـعد 

پول می گیرد. 

همین بـرنـدسـازی بـاعـث می شـود که مـجبور نـباشی اول مـحصول را 

بــه مشــتری بــدهی و بــعد پــول بگیری بلکه اول پــول بــه حــسابــت 

واریز می شود و بعد محصول را به او تحویل می دهی. 

وقتی اول پـول و مـحصول دسـتت بـاشـد و سـپس آنـها را جـابـجا کنی 

ریسکی باقی نمی ماند. 

و این کار را آراد بـرایت انـجام می دهـد و ارنـج بـرده ای در اختیارت 

می گذارد که همین اتفاق بیفتد مگر خودسرانه تغییرش دهی. 



حـال اگـر کسی بـگوید مـن نـابـلدم و ممکن اسـت کار را آنـگونـه که 

آراد می گوید در نیاورم. 

مــا یک اصــل در آراد داریم و آن اینست که کمیت هــمراه خــودش 

کیفیت هم می آورد. 

یعنی در بــرنــدســازی آنــقدر مشــتری و تــامین کننده بــا تــو همکاری 

می کنند که اگر اولی نشد دومی. 

اگر دومی نشد سومی. 

اگر سومی نشد چهارمی. 

شـما در هـر روز بیش از ده فـرصـت تـجاری یا بـه اصـطلاح مـا لید و 

سیگنال خــواهید داشــت که در ســال بــه بیش از ۳ هــزار فــرصــت 

می رسـد و مـحال ممکن اسـت از بین اینها چـند ده مـوردش منجـر 

به تجارت نشود. 

نکته مهم اینجاست که شما ارنج برده ما را دست نزنید. 

ســر خــود رفــتار نکنید آن وقــت می بینید که تــجارت هیچ ریسکی 

ندارد و در ایرانید اما انگار در کشوری ثروتمند تجارت می کنید.


